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صلاة المسافر
جلسه 70 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این مسئله بود که گفتیم در ط مسافت قصد معتبر است. عرض کردیم اینجا بحث در این است که آیا مجرد قصد
مسافت کاف است؟ یا مجرد القصد کاف است یا مجموع الامرین، هم قصد و هم ط مسافت. ما ادلهی قصد را ذکر کردیم و
گفتیم گرچه روایات زیادی خال از اشتراط قصد است اما غیر از مسئلهی اجماع روایات هم داریم که مشود از آن شرطیت

قصد را استفاده کرد.

به مناسبت رسیدیم به این مسئله که اگر کس قصد مسافت کرد و از حدّ ترخص نمازش را قصر خواند حالا بعداً رجع عن
قصده، آیا اینجا نمازش را باید اعاده کند یا نه؟ عرض کردیم که اینجا دو دسته روایات داریم ی مثل روایت صحیحه زراره که

مگوید تمت صلاته و لا یعید صلاته. اما در مقابلش صحیحه اب ولاد و خبر سلیمان بن حفص مروزی است و دلالت بر این
دارد که باید اعاده کند.

بحث در جمع بین این روایات بود، گفتیم برخ از بزرگان مثل مرحوم آقای حائری و مرحوم محقق اصفهان (اعل اله
مقامهما) ی طرف تعارض را از دایرهی تعارض خارج کردند که ما از این نظریه جواب دادیم. راه دوم که جمع از بزرگان
قائل شدند گفتند ما روایت صفوان و خبر مروزی را حمل بر استحباب کنیم. اشالات این راه را هم بیان کردیم و گفتیم اینجا

نات وجود دارد که مانع از حمل بر استحباب است، ی مسئلهی تعلیل و ی هم مسئله ارشادیه.

سایر طُرق جمع

راه سوم راه است که مرحوم شیخ در استبصار ط کردند، روایت زراره را بوییم مربوط به اعادهی خارج الوقت است،
بوییم اینه امام فرمود تمت صلاته و لا یعید صلاته یعن ف خارج الوقت. اما روایت صحیحهی اب ولاد و خبر مروزی را حمل
بر لزوم اعادهی داخل وقت کنیم. این جمع دو اشال دارد. اولا جمع تبرع است یعن ما شاهدی در این جمع نداریم. جمع باید
ی قرینهای برایش باشد، شاهدی برایش باشد اینجا با این بیان جمع مشود اما هیچ شاهدی بر این جمع نداریم، اما اشال دوم
که اشال مهمتر هست این است که صحیحهی اب ولاد تصریح در مسئلهی قضا دارد و حت از ظاهر روایت اب ولاد فوریت در
لزوم قضا استفاده مشود. با وجود چنین تعبیری در صحیحه اب ولاد ما چطور متوانیم بیاییم بین این روایات این چنین جمع
کنیم. در صحیحه اب ولاد مگوید اگر آن نمازی که قصر خوانده و الآن برگشته، قبل از اینه نمازهای دیرش را بخواند باید آن

نماز را قضا کند این ظاهر صحیحه اب ولاد است. عرض کردم بعضها از آن مسئله فوریت در وجوب قضا هم استفاده
کردند.
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راه چهارم این است که صحیحه اب ولاد یا خبر مروزی را بوییم از اول عزم بر سفر نداشته، یا تردید در سفر داشته، اما
صحیحه زراره بوییم قصدَ و عزم عل السفر و عل ط ثمانیة فراسخ منتها بعداً برایش بداء حاصل شده. بوییم در جای که
امام مفرماید تمت صلاته چون قصدش جزم بوده بر اینه این هشت فرسخ را برود منتها بعداً برایش مانع به وجود آمده اما

صحیحه اب ولاد یا خبر مروزی بوییم از اول این آدم تردید در قصد داشته. کس که تردید در سفر دارد باید تا 30 روز نمازش
را تمام بخواند.

حالا در روایت آمده نمازش را قصر خوانده و لذا باید این را قضا کند. این جمع هم به نظر مرسد قابل خدشه باشد. در
صحیحهی اب ولاد داریم که این از اول قصدَ که برود قصر بن هبیره و از طریق دریا رفتن از آنجا تا قصر بن هبیره 20 فرسخ
بوده و اصلا صریح روایت اب ولاد این است که این قصد کرد برود قصر بن هبیره منتها رفت و وسط راه به شب برخورد کرد

و بعد هم خواست برگردد، اصلا مورد این با مورد صحیحه زراره ی است این جمع هم قابل قبول نیست.

کلام مرحوم اصفهان و بررس آن

نتیجه این است که روایت زراره با صحیحه اب ولاد با هم تعارض مکنند. حالا تعارض کردند ما چار کنیم؟ اینجا ی نتهای
را در جواب از فرمایش مرحوم اصفهان بدهیم؛ ایشان بعد از اینه مگوید تعارض بین روایات ثابت و مستقر است مگوید

باید به اطلاق روایات حد ترخص ‐إذا خف الاذان فقصر، اذان خف الجدران فقصر‐ عمل کنیم. این روایت مگوید اگر قصد
هشت فرسخ را داری، از حد ترخص هم خارج شدی، نمازت را قصر خواندی، نماز صحیح است ولو بعداً انصراف از قصر پیدا

.کن

اشال فرمایش مرحوم اصفهان این است که ما اگر اطلاق را ثابت بدانیم فرمایش درست است ول این روایات حدّ ترخص با
روایت ثمانیة فراسخ تقیید مخورد. یعن حالا من حت در ذهنم هست که بالاتر از مسئلهی تقیید است یعن روایات ثمانیة بر

روایات حد ترخص ی شبه حومت دارد یعن تفسیر مکند یعن مگوید اذا خف الاذان فقصر در چه صورت؛ در صورت که
شما هشت فرسخ را ط کنید، این همه روایات داشتیم در چه مقدار مسافر نمازش را قصر مکند؟ روایات فراوان ثمانیة

فراسخ. بریدٌ، ف برید، بریدان، این روایات یا مقید روایات اذا خف الاذان فقصر است یا بالاتر از تقیید است، حاکم بر این
است.

توهم و دفع آن

کس در ذهنش نیاید چه اشال دارد ما عس قضیه را بوییم. عس قضیه این است که بوییم ائمه در روایات متعدد
فرمودهاند ملاک برای قصد، هشت فرسخ است اما این اذا خف الاذان فقصر بیاید او را تفسیر کند و بوید درست است اگر

قصد هشت فرسخ را داشتیم. بخواهیم ی مقداری صناعتر حرف بزنیم بوییم ما اینجا با سه دسته روایات مواجهیم، غیر از
روایات زراره و صحیحه اب ولاد که با هم متعارضاند ما با سه دسته دلیل مواجهیم: ی دسته مگوید هشت فرسخ، ی دسته

مگوید قصد هشت فرسخ هم لازم است ی دسته مگوید اگر به حد ترخص رسیدی نمازت را قصر کن. آیا این سه دسته را به
حسب اصطلاح باید در عرض یدیر قرار بدهیم؟

بله روایت زراره و صحیحه اب ولاد در عرض یدیر قرار مگیرند. دو روایت وقت در عرض یدیر قرار بیرند مسئلهی
تعارض بینشان مطرح مشود. اما این سه دسته روایات؛ ی مگوید هشت فرسخ، ی مگوید قصر لازم است، آن روایت

صفوان و موثقه سماعه را هم که بعض قائلاند ما مناقشه کردیم. ی هم این روایات که مگوید إذا خف الاذان فقصر، در
گوید اذا خفم الاذان است یعن د اذا خفوییم روایات ثمانیه حاکم یا مقیراه این است که ما ب برخورد با این سه دلیل ی



الاذان و تسیر ثمانیة فراسخ، قصد هم که مقید آن روایت ثمانیه است، این ی راه است.

اما راه دوم اینه بوییم درست است این روایات گفته هشت فرسخ، روایات قصد هم مسلم مآید تقیید مزند مگوید این
هشت فرسخ مجرد هشت فرسخ خارج که حالا ی کس از شهرش راه بیفتد و هشت فرسخ رفت، دنبال ماشینش مگردد و

ی دفعه دید که هشت فرسخ از شهرش بیرون آمده، روایات قصر یعن روایت صفوان و موثقه سماعه مآید تقیید مزند
مگوید باید قصد هشت فرسخ هم باشد بعد بوییم این روایت اذا خف الاذان را حاکم قرار بدهیم به این معنا بوییم اذا قصد و

بلغ حد الترخص و قصره نمازش تمام است. این اشالش چیست؟

اشالش لغویت روایت ثمانیه است یعن لازمهاش این است که بوییم ط ثمانیه لازم نیست. آنچه لازم است قصد ثمانیه است
و بلوغ و تجاوز از حد ترخص است، این لغویت در همه روایات که مگوید ملاک هشت فرسخ است لازم مآید. لذا این راه
درست نیست این سه دسته روایات کاملا روایات قصد مآید ثمانیة را تقیید مزند روشن است، این روایت حدّ ترخص هم
مگوید اگر قصد ثمانیه داری و مخواه به هشت فرسخ هم برس به حد ترخص که رسیدی قصر کن، دیر چیزی به نام

اطلاق روایات حد ترخص نداریم.

نتیجهی بحث

ی مطلب این است که آیا این سه دسته روایات ‐روایات ثمانیه، روایات قصد و روایات بلوغ حد ترخص (اذا خف الاذان
فقصر) در عرض هم هستند؟ برای اینه ی مقدار روشنتر بشود آیا مشود گفت مضمون اذا سرت ثمانیه فراسخ فقصر؟ با اذا

خف الاذان فقصر ی است. به هیچ وجه نمشود بوییم این دو در عرض هم هستند. یعن لازمهاش این است که اگر ما به
راویات حد ترخص بخواهیم عمل کنیم لغویت روایات ثمانیة فراسخ لازم مآید ما از روایات ثمانیة فراسخ استفاده کردیم ملاک

در قصد این است که انسان هشت فرسخ را برود. روایات قصد نیت این را تقیید مزند که مگوییم تقییدش هم به چه نحوی
است. اما مجموعش حاکم بر این روایات اذا خف الاذان فقصر است. یعن اذا خف الاذان فقصر، حاکم تفسیر مکند بشرط

قصد المسافة و تحقق المسافة، این ی معنای خیل واضح از مجموع این روایات است.

حالا نتهای که اینجا وجود دارد این است که اگر گفتیم اذا خف الاذان فقصر تجاوز از حد ترخص موجب قصر است یا قصد
نیت مسافت را معتبر دانستیم، این نسبتش با آن مسافت خارجیه از قبیل شرط متأخر مشود و مانع هم ندارد مگوییم شما
نیت کن هشت فرسخ را، اگر متأخراً هشت فرسخ خارج واقع شد و آن هم ضمیمه به این نیـت شد اینجا نماز قصر است، به

حد ترخص هم که رسیدی نمازت قصر است.

این نتیجه نهای روایات است که این چند روزه بحث کردیم؛ پس ما تعارض را بین صحیحه زراره و صحیحه اب ولاد قبول
کردیم بعض از فقها گفتند خبر سلیمان بن حفص مروزی ضعیف است ول از صحیحه اب ولاد غفلت کردند. در حال که بین
صحیحه زراره و صحیحه اب ولاد تعارض است، اینها با تعارض کنار مروند و نتیجه این شد که ما این نظری که جمع زیادی

‐نمشود گفت مشهور‐ از متأخرین مطرح کردند [را قبول نداریم] که اگر کس از حدّ ترخص تجاوز کرد نیت هشت فرسخ هم
داشته نمازش را شسته خواند بعد حالا ی مانع برایش پیش آمد و برگشت، مرحوم سید در عروه فرمود نه در وقت اعاده

دارد و نه در خارج وقت قضا دارد! ول به نظر ما در همین فرع قاعده این است که اگر داخل وقت است اعاده کند خارج وقت
است قضا کند.

حالا برخ از بزرگان اینجا مسئلهی احتیاط را مطرح کردند. اگر آن فتوای سید مطابق شهرت قدمای بود وجه بود بر اینه ما
احتیاط کنیم ول چون این مسئله در میان قدما مطرح نشده وجه برای احتیاط نیست قاعده این است که باید در وقت اعاده



کند و در خارج وقت قضا کند. نتیجه بحث ما در این سه دسته روایات: ثمانیة فراسخ، اعتبار قصد و نیت ثمانیة فراسخ و
روایات تجاوز از حد ترخص، همین شد که ما بیاییم روایات ثمانیة را حاکم بر این تجاوز از حد ترخص قرار بدهیم.

کلام مرحوم میلان و بررس آن

عبارت در کلمات مرحوم آقای میلان وجود دارد که نته خاص نیست ایشان مفرمایند مقتض روایات ثمانیة و روایة اعتبار
القصد همان روایت صفوان، أنهما جزءان للموضوع ی روایات ثمانیه فراسخ داریم و ی روایت اعتبار نیت داریم که هردو
التلبس بالثمانية» این تلبس به ثمانیه «أى ان أحد الجزئين هو التلبس بها دون تحقق نفسها ف فجزء موضوع هستند. «نعم ي

شود؟ کاین آقا الآن متلبس به ثمانیة م چه؟ یعن أثناء الطريق». تلبس یعن الخارج، لجواز التقصير بعد حد الترخص ف
متلبس به ثمانیه مشود؟ وقت بعداً ببیند ثمانیه را آورده؟

اگر این آدم هشت فرسخ را رفت از آن اول تلبس تحقق پیدا کرده ول اگر دو فرسخ رفت و حالا مخواهد برگردد ولو از اول هم
قصد هشت فرسخ کرده. طبق این عبارت که مرحوم آقای میلان دارد اگر کس قصد هشت فرسخ مکند شروع به حرکت

مکند و از حد ترخص خارج مشود حالا ی فرسخ، دو فرسخ پشیمان مشود و مخواهد برگردد آیا طبق نظر ایشان
تلبس به ثمانیه پیدا شده یا نه؟

مفرماید «مقتض روايات الثمانية و رواية اعتبار القصد انهما جزءان للموضوع» تا اینجا روشن. «نعم يف التلبس بالثمانية
الخارج» تلبس بثمانیة شرط است اما تحقق ثمانیه شرط نیست یعن أى ان أحد الجزئين هو التلبس بها دون تحقق نفسها ف

اینطور نیست هشت فرسخ که رسیدی آنجا نمازت را قصر کن؟ چرا، «لجواز التقصير بعد حد الترخص» حد ترخص همین
ی دو کیلومتری که رسیدی آیا قصد هشت فرسخ را داری متوان نماز را قصر کن، ایشان دارند چون بعد از حد ترخص

متوانیم نماز را قصر کنیم پس جزء دوم خود هشت فرسخ خارج نیست تلبس به آن است.

ایشان مثال مزند «و عل ذلك كانت القاعدة أنه لو خرج قاصدا للسفر و كان متلبسا بذلك باعتقاده» یعن به اعتقاد خودش
مخواهد هشت فرسخ برود و شروع در سفر کرده «فبدا له ف السفر بعد أن صل قصرا» حالا دو فرسخ رفت حالا مخواهد

برگردد، قصد هشت فرسخ را کرده، تلبس یعن به اعتقاد خودش قصد هشت فرسخ را کرده و متلبس شده اما «فبدا له ف السفر
بعد أن صل قصرا فيما دون المسافة كما ف رأس فرسخين مثلا» در رأس دو فرسخ. تلبس تلبس به ثمانیه است، این آقا که

قصد هشت فرسخ را داشته الآن که دارد مرود به اعتقاد خودش تلبس به ثمانیة دارد، اگر تا آخر هم رفت این تلبس درست بوده
اما حالا اگر وسط راه مانع پیش آمد و برگشت معلوم مشود که از اول تلبس به ثمانیه پیدا نرده.

مرحوم آقای میلان مگوید ی روایات مگوید باید هشت فرسخ باشد و ی روایات مگوید نیت هشت فرسخ لازم است و
جمع بین اینها این است که تلبس به ثمانیة فراسخ واقع باید باشد نه اعتقادی. اگر تا هشت فرسخ رفت از اول تلبس بوده بعد
حد ترخص هم نمازش را شسته خوانده درست است اما اگر ثمانیة فراسخ اعتقادی بود، باید اعاده کند مفرماید «أن يعيد
صلاته» بعد مگوید «و ذلك مفاد صحيحة أب ولاد» مگوید همین حرف که قاعده اقتضا مکند مفاد صحیحه اب ولاد هم

مطابق قاعده است.

بعد مفرماید «لن المشهور لا يقولون بذلك» مشهور متأخرین مراد است. «و لازم كلامهم» همین اشال که ما گفتیم لغویت
روایات ثمانیه، ایشان هم دارد. «و لازم كلامهم إسقاط الروايات المصرحة بأن السير ثمانية موضوع للحم و الالتزام بأن القصد

تمام الموضوع» یعن لازمهی کلام مشهور این است که ملتزم مشویم به أن القصد تمام الموضوع و ایشان مخواهد بوید
این قابلیت التزام ندارد. ی از خصوصیات بارز فقه ایشان این بود که موارد متعددی که فقهای دیر مآمدند مگفتند اینجا



تعارض هست ایشان تعارضش را حل کرده بود. البته این در فقه امام هم هست، در فقه مرحوم آقای برورجردی(رضوان اله
تعال علیهما) هم وجود دارد[1].

بازگشت به کلام مرحوم امام در تحریر

امام(رضوان اله علیه) در تحریر مفرماید شرط دوم قصر، قصد مسافت است من حین الخروج. بعد چهار تا فرع را آوردند: 1)
«فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إل المقصد قصد مقدارا آخر دونها» اگر اول کس قصد کرد دو فرسخ را فقط رسید آنجا
دوباره گفت حالا هم دو فرسخ دیر مخواهم بروم، مفرمایند «يتم ف الذهاب» در رفتنش نماز را تمام مخواند «و إن كان

المجموع مسافة» حالا اگر دو فرسخ دو فرسخ رفت مجموع ذهاب هم هشت فرسخ است، در ذهاب باید نمازش را تمام بخواند،
«نعم لو شرع ف العود يقصر» حالا از هشت فرسخ مخواهد برگردد نمازش را قصر مخواند. اینها همه متفرع بر همین

شرطیت قصد و نیت مسافت است.

2) «لو لم ين له مقصد معين» حالا اگر کس مقصد معین ندارد «لا يدري أي مقدار يقطع» نمداند چند فرسخ مخواهد
برود. «كما لو طلب دابة شاردة مثلا» حیوانش فرار کرده رفته و نمداند از کدام مسیر رفته «لا يقصر ف ذهابه و إن قطع

المسافة فأكثر، نعم يقصر ف العود بالشرط المتقدم» این هم روشن است.

3) «و لو عين ف الأثناء مقصدا يبلغ المسافة» اول گفت مخواهم بروم یا نمدانست چقدر مخواهد برود، رسید به ی جا و
گفت از حالا مخواهم تا هشت فرسخ بروم. «يبلغ المسافة و لو بالتلفيق مع الشرط المتقدم» این شرط متقدم که امام مگوید
سالهای گذشته بحثش را داشتیم چون بعض از فقها در مسافت تلفیق، تلفیق یعن مجموع رفت و برگشت، مگویند ذهاب
باید اقل از چهار فرسخ نباشد، اما ما با این نظریه مخالفت کردیم ولو اینه مرحوم والد ما هم همین نظر را دارد که این اقلش

کمتر از چهار فرسخ نباشد.

4) فرع چهارم هم راجع به این است که کس مخواهد برود منتظر ی کاروان است که بیاید، اینجا ی نتهای وجود دارد در
ی از حواش عروه مرحوم آقا ضیاء عراق ی حاشیهای دارد که ایشان مگوید اطمینان در موضوعات اعتبار ندارد که برای

خود من ی مطلب جدیدی بود که به آن رسیدم که ان شاء اله فردا[2].

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ محاضرات ف فقه الإمامية ‐ صلاة المسافر و قاعدت الصحة و اليد، ص: 77: مقتض روايات الثمانية، و رواية اعتبار
القصد انهما جزءان للموضوع، نعم يف التلبس بالثمانية أى ان أحد الجزئين هو التلبس بها دون تحقق نفسها ف الخارج، لجواز
التقصير بعد حد الترخص ف أثناء الطريق، و عل ذلك كانت القاعدة أنه لو خرج قاصدا للسفر و كان متلبسا بذلك باعتقاده فبدا
له ف السفر بعد أن صل قصرا فيما دون المسافة (كما ف رأس فرسخين مثلا) أن يعيد صلاته، و ذلك مفاد صحيحة أب ولاد و
غيرها، لن المشهور لا يقولون بذلك، و لازم كلامهم إسقاط الروايات المصرحة بأن السير ثمانية موضوع للحم، و الالتزام بأن

القصد تمام الموضوع.

[2] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 249: ثانيها‐ قصد قطع المسافة من حين الخروج،فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إل
المقصد قصد مقدارا آخر دونها و هذا يتم ف الذهاب و إن كان المجموع مسافة و أكثر، نعم لو شرع ف العود يقصر إذا كملت



المسافة و كان من قصده قطعها، و كذا لو لم ين له مقصد معين و لا يدري أي مقدار يقطع، كما لو طلب دابة شاردة مثلا و لم
يدر إل أين مسيره لا يقصر ف ذهابه و إن قطع المسافة فأكثر، نعم يقصر ف العود بالشرط المتقدم، و لو عين ف الأثناء مقصدا
يبلغ المسافة و لو بالتلفيق مع الشرط المتقدم فيه يقصر، و لو خرج إل ما دون الأربعة و ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و إلا

فلا أو كان سفره منوطا بحصول أمر و لم يطمئن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الأمر يجب عليه التمام.


